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  احمد پوپل:  و ارسال بازتايپ 
  ٢٠١٨ جون ٠۶

  

  ٢ - پراتيکۀدربار
 می تواند مسألۀ ماھيت وبطن را حل کند احساس فقط مسألۀ ظواھر خارجی را حل می کند ، در صورتی که تنھا تئوری

برای ھرکسی که بخواھد پديده ای را بشناسد ، راه . حل اين مسايل به ھيچ وجه نمی تواند جدا از پراتيک انجام گيرد .  

  .را در محيط آن پديده بگذراند ) پراتيک(ًديگری نيست جز اين که شخصا با آن پديده در تماس بيايد ، يعنی زندگی اش 

ر جامعۀ فئودالی غير ممکن بود که بتوان از پيش قانونمندی ھای جامعۀ سرمايه داری را شناخت، زيرا در آن زمان د

  .ھنوز سرمايه داری پديد نگشته بود وپراتيک آن موجود نبود 

  .مارکسيسم فقط می توانست محصول جامعۀ سرمايه داری باشد 

ًت بعضی از قانونمندی ھای ويژۀ عصر امپرياليسم  را قبلا به طور مارکس در دورۀ  سرمايه داری ليبرال نمی توانس

مشخص بشناسد ، زيرا که امپرياليسم  ــ بالاترين مرحلۀ سرمايه داری ــ ھنوز پديد نگشته بود و پراتيک آن ھنوز 

  .موجود  نبود ؛ تنھا لنين وستالين توانستند اين وظيفه را به عھده گيرند

لس ، لنين و ستالين موفق به تدوين تئوری ھای خود گرديدند ، ــ به رغم نبوغ خود ــ به طور علت اين که مارکس ، انگ

ِبدون شرط اخير کار ھيچ . عمده شرکت شخصی آنھا در پراتيک  مبارزۀ طبقاتی و آزمون ھای علمی آن زمان بود 
م از ھر چه در دنيا می گذرد، بدون آن مرد حکي: "ضرب المثلی که می گويد . نابغه ای نمی توانست به موفقيت انجامد 

، در گذشته ، يعنی زمانی که سطح رشد تکنولوژی ھنوز نازل بود ، جمله ای " که  خانه اش را ترک کند، با خبر است 

 .ِتو خالی بيش نبود 

رای با وجود اين که اين ضرب المثل برای عصر کنونی ــ عصر رشد تکنالوژی  می تواند معتبر باشد ، افراد دا

  .معلومات واقعی شخصی آنھائی ھستند که در دنيا مشغول پراتيک اند 

مرد "  فقط زمانی که اين افراد در پراتيک خود معلومات کسب کنند واين معلومات از طريق نوشته و وسايل تکنيکی به 

" . می گذرد با خبر گردداز ھرچه که در دنيا "می تواند به طور غير مستقيم " مرد حکيم"تحويل داده شود ، ان " حکيم

ًاگر شخصی بخواھد يک يا چند  پديدۀ  معين را مستقيما بشناسد ، بايد شخصا در مبارزۀ عملی به منظور تغيير واقعيت  ً

و تغيير آن يک يا چند پديده شرکت جويد ؛ چه فقط از اين طريق است که می تواند با ظواھر خارجی آن يک يا چند 

 تنھا با شرکت شخصی در يک چنين مبارزۀ عملی به منظور تغيير واقعيت است که امکان پديده تماس حاصل نمايد و
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اين طريقی است که در حقيقت ھر انسان . می يابد ماھيت و بطن آن يک يا چند پديده  را عيان سازد و آن را درک نمايد 

ًت را عمدا قلب و ادعای عکس  آن را در رسيدن به شناخت می پيمايد ؛ منتھا فقط مطلب در اينجاست که بعضی ھا حقيق

  .می نمايند 

ھستند که از اينجا و آنجا بعضی معلومات بريده  و تصادفی کسب " عقل کل ھائی" مضحک ترين افراد در جھان  آن 

را می دھند ؛ اين فقط نمودار آن است که  آنھا توانائی خود را نمی " اولين شخصيت در دنيا"کرده اند و به خود لقب  

معلومات  ــ اين علم است و در اينجا ديگر نه جای تقلب و دغل بازی است ونه جای تکبر وخود بينی ، بلکه  . ناسند ش

  ًبه  عکس قطعا صداقت و تواضع لازم 

را  ) گلابی(اگر بخواھی مزه ناک . اگر بخواھی دانش بيندوزی، بايد در پراتيک تغيير واقعيت شرکت کنی . می آيد 

 آن را تغيير دھی، يعنی  آن را بجوی، اگر بخواھی ساختمان و خواص اتوم را بشناسی، بايد آزمايش ھای  بدانی ، بايد

  .انجام دھی ، يعنی بايد وضع اتوم را تغيير دھی )  شيميائی(فزيکی و کيميائی 

عی از تجربۀ مستقيم تمام معلومات واق.  اگر بخواھی  تئوری و متد ھای انقلاب را بشناسی، بايد در انقلاب شرکت کنی

ِولی انسان نمی تواند ھمه چيز را خود مستقيما تجربه کند؛ در واقع قسمت عمدۀ معلومات ما نتيجۀ . سر چشمه می گيرند  ً

اين . ًتجربۀ غير مستقيم است، مثلا تمام معلوماتی که از زمان ھای گذشته و کشور ھای خارجی به ما رسيده اند 

اگر اين معلومات که در جريان تجربۀ . و برای خارجيان محصول تجربه مستقيم است معلومات برای پيشينيان ما 

لنين منطبق باشد و واقعيت " تجريد علمی"مستقيم از طرف پيشينيان ما و يا خارجيان به دست آمده است ، با شرط  

 بدين جھت معلومات انسان  .عينی را به طور علمی بازتاب کند ، قابل اطمينان است ، در غير اين صورت موثق نيست 

  .تجربۀ مستقيم وتجربۀ غير مستقيم : تنھا از دو بخش تشکيل می شود 

لذا اگر معلومات را در . به علاوه ، آنچه که برای من تجربۀ غير مستقيم است ، برای ديگران تجربۀ مستقيم است 

سرچشمۀ ھمۀ معلومات احساس ھائی . اشد مجموع در نظر بگيريم ، ھيچ معلوماتی نيست  که از تجربۀ مستقيم جدا ب

ھرکس که اين احساس ھا را نفی کند . ھستند که ارگان ھای حسی فزيکی انسان از دنيای خارجی عينی دريافت می کند 

  .، تجربۀ مستقيم را انکار نمايد وشرکت شخصی در پراتيک تغيير واقعيت را رد کند ، ماترياليست نيست 

بدون : "يک ضرب المثل قديمی چينی می گويد . چنين مضحک به نظر می آيند "  کل ھاعقل" به اين علت است که 

اين ضرب المثل حقيقتی را بازگو می کند که ھم " رفتن به درون مغاک ببر ، چه طور می توان بچه ببر را شکار کرد؟

  .کن است شناخت جدا از پراتيک غير مم. برای پراتيک انسان وھم برای تئوری شناخت معتبر است 

برای توضيح حرکت ماترياليستی ــ ديالکتيکی شناخت که بر اساس پراتيک تغيير دھندۀ واقعيت پديد می آيد ــ برای 

  :توضيح حرکت تعميق تدريجی شناخت  ــ چند مثال مشخص  ذيل را می آوريم 

 خودی ــ از نظر معرفت بر جامعۀ  پرولتاريا در آغاز دورۀ  پراتيک خود ــ دورۀ  تخريب ماشين آلات و مبارزۀ خود به

سرمايه داری ھنوز در مرحلۀ  شناخت حسی قرار داشت و فقط جوانب جداگانه و روابط خارجی پديده ھای گوناگون 

ولی زمانی که . بود " طبقه در خود"پرولتاريا در آن زمان ھنوز به اصطلاح يک . سرمايه داری را می شناخت 

اتيک خود، به دورۀ مبارزۀ  اقتصادی و سياسی آگاھانه و متشکل رسيد ، بر اساس پرولتاريا به دومين دورۀ  پر

پراتيک،  بر اساس تجاربی که از مبارزات طولانی جمع آوری کرده بود ــ تجارب گوناگونی که مارکس و انگلس آنھا 

 وسيله پرولتاريا را آموزش را به طور علمی تعميم دادند واز اين طريق تئوری مارکسيستی را به وجود آوردند و بدان

دادند ــ توانست ماھيت جامعۀ سرمايه داری، مناسبات استثماری موجود ميان طبقات جامعه وھمچنين رسالت تاريخی 

  .مبدل گشت " طبقه برای خود"خود را درک نمايد  و فقط آنگاه بود که پرولتاريا به يک 
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مرحلۀ اول ، مرحلۀ شناخت سطحی وحسی بود ، . انده است شناخت خلق چين از امپرياليسم نيز چنين سيری را گذر

وغيره که به طور کلی عليه خارجيان تظاھر می ) ۵" (ای حه توان " و )  ۴" (تای پين " مانند مبارزات جنبش ھای 

تنھا در مرحلۀ دوم يعنی در مرحلۀ شناخت تعقلی بود که خلق چين به تضاد ھای گوناگون داخلی وخارجی . کرد 

ياليسم پی برد وکنه اين مطلب را شناخت که امپرياليسم در اتحاد با بورژوازی کمپرادور  وطبقۀ فئودال چين توده امپر

  )۶ (١٩١٩  مه سال   ۴ش  ًاين شناخت تقريبا از زمان جنب. ھای وسيع خلق چين را مورد ستم واستثمار قرار می دھد 

  .شروع شد 

آنھائی که جنگ را رھبری می کنند ، فاقد تجربۀ جنگی باشند، در مرحلۀ اول اگر . ری به مسألۀ جنگ بيفکنيم ظحال ن

د ننخواھ) فی المثل جنگ انقلاب ارضی ده سال گذشته ما(ِقادر به فھم قانونمندی ھای ژرف ھدايت يک جنگ مشخص 

فراوانی متحمل آنھا در مرحلۀ اول فقط با شرکت خود نبردھای متعددی را تجربه می کنند ودر ضمن شکستھای . شد 

  .می شوند 

به آنان امکان می دھد تا آنچه را که ذاتی ) تجارب پيروزی ھا و به خصوص تجارب شکست ھا( ولی اين تجارب 

مجموع جنگ است ، يعنی قانونمندی ھای آن جنگ مشخص را دريابند، ستراتيژی و تاکتيک آن را بفھمند و بدين ترتيب 

ر اين ھنگام اگر فرماندھی به دست يک شخص بی تجربه بيفتد، او فقط پس از آن که د. جنگ را با اطمينان ھدايت کنند 

  .، می تواند قانونمندی ھای واقعی جنگ را دريابد ) تجربه يافت(دچار يک سری شکست شد 

 نيستم من مطمئن به انجام اين کار: "اغلب از رفقائی که در قبول يک کار معين تأمل می کنند ، می شنويم که می گويند 

".  

چرا آنھا به خود اطمينان ندارند ؟ زيرا که آنھا فاقد فھم سيستماتيک از مضمون وشرايط آن کار می باشند ، ويا ھيچ گاه  

ويا خيلی به ندرت با کاری شبيه آن سر وکار داشته اند واز اين روست که درک  قوانين آن کار خارج از حيطۀ توانائی 

 از تحليل دقيق در وضع و شرايط آن کار اندکی به خود اطمينان يافته و تمايل خود را برای ولی بعد. آنھا قرار می گيرد 

اگر آنھا مدتی مشغول اين کار باشند وتجربه پيدا کنند و ھرگاه وضع موجود را بدون  . انجام آن کار اعلام  می نمايند 

ً و سطحی ملاحظه نمايند، آنگاه شخصا در مورد پيشداوری مورد بررسی قرار دھند ، نه اين که آن را ذھنی، يک جانبه

تنھا کسانی که با مسايل به . طرز انجام آن کار به نتيجه خواھند رسيد و اطمينانشان  به کار به مراتب  بيشتر خواھد شد 

طور ذھنی، يک جانبه و سطحی برخورد می نمايند، پس از رسيدن به محل جديدی بدون اطلاع از وضع محل،  بدون 

خصلت و روابط (و بدون رفتن به بطن و ماھيت کار ) گذشتۀ آن ومجموع وضع فعلی آن(حظۀ کار در مجموع ملا

، بلافاصله با فخر فروشی شروع به صدور دستورات و فرامين  می کنند ــ چنين ) درونی آن با کار ھای ديگر

  . اشخاصی محکوم به سقوط و لغزش اند 

بنابراين می توان ملاحظه کرد که نخستين گام در پروسۀ شناخت ، تماس با پديده ھای دنيای  خارجی است ــ مرحلۀ 

گام دوم ، سنتز داده ھای ناشی از احساس ھا ، تنظيم و تغيير آنھاست ــ مرحلۀ مفاھيم ، احکام و نتيجه . احساس ھا 

در دست باشند وبا واقعيت ) نه بريده بريده وناقص(ا به طور فراوان تنھا وقتی که داده ھای ناشی از احساس ھ. گيريھا 

  .، می توان بر اساس  آن داده ھا ، مفاھيم صحيح ساخت و نتايج منطقی گرفت ) نه اين که خيالی باشند(تطبيق کنند 

 اينجا دوباره لازم به به نکتۀ اول در بالا اشاره شد ، ولی. در اينجا بايد دو نکتۀ مھم را به ويژه خاطر نشان ساخت 

ھرکس براين نظر باشد که شناخت تعقلی لازم . تکرار است ــ وآن مسألۀ وابستگی شناخت تعقلی به شناخت  حسی است 

در تاريخ فلسفه مکتبی وجود دارد موسوم به مکتب . نيست از شناخت حسی ناشی شود ، ايده آليست است 
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دارد و واقعيت تجربه را نفی می کند وبراين عقيده است که تنھا عقل  قابل که فقط واقعيت عقل را قبول " راسيوناليسم"

 .اعتماد است ، تجربۀ حسی قابل اعتماد نيست؛ اشتباه  اين مکتب در اين است که حقايق را وارونه جلوه می دھد 

 ، شناخت اعتبار شناخت تعقلی درست بدين جھت است که از ادراک حسی سر چشمه می گيرد، در غير اين صورت

از نظر سيرتوالی . تعقلی جويباری بدون سرچشمه، درختی بدون ريشه وفقط مخلوقی ذھنی وغير قابل اعتماد خواھد بود

در پروسۀ شناخت ، تجربۀ حسی تقدم می يابد ؛ ما اھميت پراتيک اجتماعی  را در پروسۀ شناخت درست به اين جھت 

ه می تواند موجب گردد بشر شروع به معرفت يابی کند واز دنيای تأکيد می کنيم که تنھا پراتيک اجتماعی است ک

  .خارجی عينی تجربه حسی بگيرد 

ً اگر شخصی چشم و گوش خود را ببندد و خويشتن را از جھان خارجی عينی کاملا جدا سازد، ديگر برايش صحبتی از 

نکتۀ دوم لزوم .  ماترياليسم تئوری شناخت شناخت با تجربه آغاز می شود ــ اين است.  شناخت نمی تواند در ميان باشد

  ) . ٧(تعميق شناخت ، يعنی لزوم رشد مرحلۀ حسی به مرحله تعقلی شناخت است ــ اين است ديالکتيک تئوری شناخت 

تصور اين که شناخت می تواند در مرحلۀ دانی يعنی مرحلۀ شناخت حسی بماند و فقط شناخت حسی قابل اعتماد و 

اشتباھات اين . در تاريخ می باشد" امپريسم"قابل اعتماد است، به معنی تکرار اشتباھات مکتب شناخت تعقلی غير 

نظريه در عدم درک اين مطلب است که گرچه داده ھای ادراک حسی بازتاب برخی از واقعيات جھان خارجی عينی 

عاينه نفس بر می گرداند، وارد نمی من در اينجا به مبحث امپريسم ايده آليستی که تجربه را فقط به اصطلاح م(ھستند 

  .، معھذا فقط يکجانبه و سطحی می باشند؛ چنين بازتابی ناکامل است، بازتاب ماھيت اشياء و پديده ھا نيست )شوم

 برای انعکاس کامل اشياء و پديده ھا، برای انعکاس ماھيت و قانونمندی ھای درونی آنھا بايد با تعمق در بارۀ آنھا به 

 ھای فراوان ادراک حسی پرداخت، يعنی کاه را از گندم جدا ساخت، آنچه را که نادرست است حذف و آنچه تغيير داده

را که درست است حفظ نمود، از يکی به ديگری حرکت کرد و از برون به درون نفوذ نمود و بدين ترتيب سيستمی از 

  .ه شناخت تعقلی انجام داد  يعنی بايد جھشی از شناخت حسی ب–مفاھيم و تئوری ھا به وجود آورد 

 شناختی که چنين ساخته و پرداخته شده باشد ، ديگر بيشتر ميان تھی و غير قابل اعتماد نخواھد بود، بلکه به عکس ھر 

آنچه که در پروسۀ شناخت بر پايۀ پراتيک به طورعلمی ساخته و پرداخته شده باشد، به گفتۀ لنين واقعيت عينی را ژرف 

درست ھمين حقيقت را پراتيسين ھای عامی درک نمی کنند؛ آنھا به تجربه . امل تر منعکس می سازد تر، درست تر و ک

پربھا می دھند، ولی به تئوری توجه نمی کنند و از اين رو قادر نيستند يک پروسۀ عينی کامل را از آغاز تا انتھا در 

موفقيت ھای اتفاقی خود و درک گوشه ای از حقيقت   آنھا سمت گيری روشن و افق ديد وسيع ندارند و از. نظر بگيرند 

  اگر چنين اشخاصی انقلاب را رھبری کنند، انقلاب را به بن بست خواھند کشانيد. نشئه می شوند 

 اين است تئوری شناخت – شناخت تعقلی تکامل يابد  شناخت تعقلی به شناخت حسی وابسته است ، شناخت حسی بايد به

  . ماترياليسم ديالکتيک 

ھيچ کدام خصلت تاريخی يا ديالکتيکی شناخت را نمی فھمند و گرچه ھر " امپريسم"و نه " راسيوناليسم"در فلسفه ، نه 

در اينجا از راسيوناليسم و امپريسم ماترياليستی صحبت می (يک ازاين مکاتب در بر گيرنده جانبی از حقيقت است 

حرکت . ، معھذا از نظر تئوری شناخت در مجموع ، ھر دو نا درست اند) کنيم، نه از راسيوناليسم و امپريسم ايده آليستی

فی المثل شناخت شيئی يا ( ديالکتيکی شناخت از حسی به تعقلی ھم در مورد يک پروسۀ کوچک شناخت –ماترياليستی 

  ).ًمثلا شناخت يک جامعه يا يک انقلاب(صادق است و ھم در مورد يک پروسۀ  بزرگ شناخت ) کاری

 ديالکتيکی شناخت در شناخت تعقلی باز می –ِاگر حرکت ماترياليستی . تِ شناخت به اينجا پايان نمی يابدولی حرک

فلسفۀ .  فلسفۀ مارکسيستی به ھيچ وجه نيم مھم تر نيست ِايستاد، فقط نيمی از مسأله حل می شد که از نظرگاه
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ينی برای توضيح جھان نيست، بلکه استفاده از مارکسيستی بر آنست که مھم ترين مسأله درک قانونمندی ھای جھان ع

از ديدگاه مارکسيسم تئوری دارای اھميت است و اھميت . شناخت اين قانونمندی ھای عينی برای تغيير فعال جھان است

   )٨."( بدون تئوری انقلابی ھيچ جنبش انقلابی نمی تواند وجود داشته باشد: "آن در اين تز لنينی کاملأ بيان يافته است 

  ادامه دارد

  
  :يادداشت  ھا 

. در گرفت " تسين "  ميلادی عليه سلطۀ فئودالی و ظلم وستم ملی سلسله ١٩جنگ انقلابی دھقانی بود که در اواسط قرن "تای پين "  ـ جنگ ۴

گوی " از شھرستان " جين تيان " ورھبران ديگر اين قيام را در دھکدۀ " يان سيون چينگ " و "  حون سيو چيوان  " ١٨۵١در جنوری سال 

  . را اعلام کردند » دولت آسمانی تای پين « رھبری نمودند و " گوان سی " واقع در استان  " پين 

"  از ١٨۵٣را اشغال کرد و در سال " حونان ، حوبه "خارج شد ،  استان ھای " گوان سی "  از استان ١٨۵٢در سال " تای پين " ارتش 

" تيانزين " بعد از آن قسمتی از نيرويش به شمال لشکر کشی کرد وبه حوالی . را تصرف نمود " نانکن "و گذشت " ان ھوی " و " جيان سی 

را پايتخت " نانکن " در نقاط اشغالی ، پايگاه ھای مستحکمی بر قرار نکرد و گروه رھبری آن پس از آن که " تای پين " ولی ازتش . رسيد 

و " تسين "  متعددی شد و از آن جھت نتوانست در مقابل حملات مشترک ارتش ضد انقلابی سلسلۀ خواند ،  مرتکب اشتباھات سياسی ونظامی

  . دچار شکست گرديد ١٨۶۴تجاوزکاران انگليس، امريکائی، فرانسوی مقاومت کند ودر سال 

ارزۀ مسلحانه عليه امپرياليسم  در شمال چين در گرفت ، يک جنبش وسيع خود به خودی برای مب١٩٠٠که در سال " ای حه توان "  ـ جنگ ۵

) خرافی(شرکت کنندگان در اين جنبش مرکب بودند از توده ھای وسيع دھقانان و پيشه وران که به صورت انجمن ھای مخفی عرفانی. بود 

  .سازمان گرفته بودند 

بيجينگ " پس از آن که )  ايتاليا و اتريشامريکا ، انگلستان ، جاپان ، المان ، روسيه ، فرانسه ،(نيروھای متحد ھشت دولت امپرياليستی 

  .را به تصرف در آوردند ، اين جنبش را وحشيانه سرکوب نمودند " تيانزين " و ) " پکن(

 دولت ھای ١٩١٩در نيمۀ اول سال .  بر پا گرديد ١٩١٩ مه ۴ ـ منظور جنبش انقلابی ضد امپرياليستی و ضد فئودالی است که در روز ۶

ان ، فرانسه ، امريکا ، جاپان ، ايتاليا  وغيره که در جنگ جھانی اول پيروز شده بودند، برای تقسيم منافع کثيف خود، امپرياليستی انگلست

  . چين به جاپان واگذار نمايند " شان دون " کنفرانسی در پاريس تشکيل دادند و تصميم گرفتند که امتيازات مختلف المان  را در استان 

برای مبارزه ای قاطع عليه اين اقدام ميتنگی تشکيل دادند وبه تظاھرات دست زدند ، دولت ) " پکن(بيجينگ  "  مه  دانشجويان۴در روز 

" بدين جھت دانشجويان  .  تن از دانشجويان  را به زندان افکند ٣٠ديکتاتورھای نظامی شمال چين اين تظاھرات را سرکوب نمودند وبيش از 

از . دست به اعتصابی زدند که از طرف دانشجويان در مناطق مختلف کشور مورد پشتيبانی قرار گرفت به عنوان اعتراض ) " پکن(بيجينگ 

باز ھم دانشجويان بيشتری  را به زندان افکند ، به طوری که تعداد ) " پکن(بيجينگ "  جون به بعد ، دولت ديکتاتورھای نظامی شمال در٣

 ۵از .  جون خشم وانزجار مردم سراسر کشور را پيش از پيش برانگيخت ٣حادثۀ . رسيد دانشجويان زندانی در مدت دو روز به ھزار نفر 

اين جنبش .ودر نقاط گوناگون کشور يکی پس از ديگری تشکيل گرديد " شانگھای"جون اعتصاباتی از طرف کارگران ومغازه داران در 

 بود ، به طور سريع به يک جنبش ميھن پرستانه در سراسر کشور ميھن پرستانه که ابتداء به طور عمده تنھا روشنفکران را در بر گرفته

به موازات توسعه جنبش ميھن پرستانه ، نھضت فرھنگی .مبدل گرديد که پرولتاريا ، خرده بورژوازی و بورژوازی در آن شرکت داشتند 

ه راه افتاده بود ، نيز رشد يافت وبه يک جنبش ب"  مه۴جنبش  "نوينی عليه فئوداليسم در جھت توسعۀ علم و دموکراسی که اين خود قبل از 

  .    پردامنۀ فرھنگی انقلابی که محتوای عمده آن تبليغ مارکسيسم ــ لنينيسم بود ، مبدل گشت 

به منظور درک کردن بايد درک و مطالعه را به طور : " که می گويد » ھگل " علم منطق " خلاصۀ از « :    ـ مراجعه شود به لنين ٧

  "آغاز نمود ، از تجربی به عاميت ارتقاء يافت تجربی 

   .۴فصل اول بخش » چه بايد کرد ؟ « :    ـ لنين ٨

  


